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در ايـن روز ملـت ايـران در     -محسوب نمود -...ا ايام -توان از روزهاي خدا      را مي  ١٣٣١ام تيرماه     سي -١

نشيني كرد، احمد قوام استعفا داد و دكتر          شد، شاه عقب  قيام خود عليه خودكامگي محمدرضا شاه پيروز        

 .مصدق بار ديگر رياست دولت را پذيرفت

در . فراوان در دسترس اسـت    -حتي با ذكر جزئيات آن روز      -هاي تاريخي   ام تير گزارش    درباره قيام سي  

بلكـه  . گو كـنم  اين نوشته بر آن نيستيم كه خاطرات حضور خود را و نقش دانشجويان را در آن قيام باز                 

پـردازم دكتـر مـصدق در     ف ميان جنبش ملي و دكتر مصدق بـا محمدرضـا شـاه مـي          هاي اختلا   به ريشه 

، كسي را به عنوان وزير جنگ معرفي نكرد و خود مسووليت            ١٣٣١معرفي اعضاي دولت خود در تيرماه       

عنـوان فرمانـده كـل      شـاه بـه     . اما شاه با آن موافقـت نكـرد و مـصدق اسـتعفا داد             . آن را بر عهده گرفت    

اما ارتش و نيروهاي مسلح كه زير فرمان شـاه          . دانست  نيروهاي مسلح تعيين وزير جنگ را حق خود مي        

تنها با دولت ملي هماهنگ نبودند، بلكه در برابر دولت قرار داشتند، در همه كارهـا دخالـت و در                      بودند، نه 

مـصدق بـا    . و تحمل براي يك دولت ملي بود      كردند و اين وضعيتي غيرقابل قبول         كار دولت كارشكني مي   

 نيروهاي مسلح عليه دولت بكاهد يا بـه آنهـا           خواست از تحريكات    در اختيار گرفتن اداره وزارت جنگ مي      

و در مقـام نماينـده مـردم در         . اعتقاد و التزام علمي داشت     -دكتر مصدق به مشروطه سلطنتي    . پايان دهد 

اي اعتقاد داشـتند   تر مصدق و ساير رهبران ملي، به آن مشروطه   اما دك . مجلس، بارها سوگند خورده بود    

الگوي ذهنـي آنـان از موقعيـت مقـام و           . كه شاه مقامي غيرمسوول و فاقد اظهارات در اداره كشور باشد          

 .رفتار شاهان در كشورهاي مشروطه اروپايي، نظير انگلستان و اسكانديناوي بود

ب، شاه در  توان پذيرفت كه به رغم انقلا نمي. اد مطلقه سلطنتي بودب مشروطه براي پايان دادن استبد انقلا

حالي كه طبق قانون اساسي يك مقام غيرمـسوول و تـشريفاتي و نمـادين اسـت، در تمـام امـور كـشور                        

توان پذيرفت كه فردي براي تمام عمر بر جايگـاهي قـرار بگيـرد، اختيـارات و امكانـات                     دخالت نمايد، نمي  

تجارب تاريخي بشر با سـاختارهاي      . اختيار داشته باشد، اما مسوول و جوابگو نباشد       بسيار گسترده در    

قدرت حاكي از آن است كه تمركز و تراكم قدرت در يك مرز آن هـم بـراي تمـام عمـر، بـدون نظـارت و                           

 .گردد مسووليت و جوابگويي، آرام آرام به يك قدرت شيطاني تبديل مي

. هـا و نظرهـايش ارتـش و نيروهـاي مـسلح بـود                در اعمال سياسـت    يكي از ابزارهاي اصلي و عمده شاه      

مهـار، در     العمر بودن سلطنت و زعامت يك فرد، و برخـورداري از امكانـات و قـدرت فـراوان و بـي                      مادام

هـاي خـارجي بـراي اعمـال      شود، چنين نهادي به مركز توجهـات قـدرت   كشورهاي نظير ايران موجب مي    

نظيـر كودتـاي    (يا خـود آن را بـه وجـود آورنـد            . ه دارند، تبديل گردد   هايشان در جهت منافعي ك      سياست

خواهنـد بـه      و يا آنچنان در نهادهاي پيراموني رخنه كنند كه هر آنچه را مـي             ) ١٣٣٢ و مرداد    ١٢٩٩اسفند  

گويد بـه   هاي خود به اين موضوع پرداخته و مي         دكتر مصدق در يكي از سخنراني     . راحتي به دست آورند   

. هـا گـردد   ها و سياست  نفع سلطنت و كشور نيست كه در كارها دخالت و شاه محور تصميم   شاه گفتم به  



 ٢

ه را مستقيما تحت فشار  كنند و يا شا زيرا بيگانگان با توجه به اين امر، به نهادهاي پيراموني شاه نفوذ مي

ت، دخالت نكنـد، و     ر كه قانون اساسي مقرر دانسته اس      اما اگر شاه در امور كشور، همانطو      . دهند  قرار مي 

دكتـر  . توانند كل نمايندگان و دولت را تحت فشار قرار بدهند           دولت و مجلس مسوول باشند، بيگانگان نمي      

 .مصدق بر اين باور بود كه شاه در چارچوب قانون اساسي بايد سلطنت كند نه حكومت

اسي و جـدي بـر سـر        خواست وزارت جنگ را خود بر عهده بگيرد، يك گام اس            اينكه دكتر مصدق مي    -٢

هاي مستمر شاه در امور جاري كشور بود و ايـن منحـصر و محـدود بـه ارتـش و نيروهـاي                         راه دخالت 

قـانون  (تـر در سـاختارهاي حقـوقي          تر و جدي    اقدام دكتر مصدق بروز تعارض بسيار عميق      . مسلح نبود 

ي حقوقي ريـشه مـشكل      در بعد ساختارها  . بود) رفتارهاي مستبدانه شاه  (و ساختارهاي حقيقي    ) اساسي

در تعارض ميان اصول قانون اساسي مشروطه، درباره اختيارات پادشاه به عنوان شخص اول مملكت و               

ايـن تعـارض درونـي، انعكـاس آرايـش          . هاي دولت و حقوق ملت بـود        يك مقام غيرمسوول، با مسووليت    

شروطه نيروهاي استبدادي در    ب م   در انقلا . ب مشروطه بود    خواه و انسدادگرا در انقلا      نيروهاي مشروطه 

خواهـان، در     هاي مشروطه   نشيني كردند و به طور نسبي به برخي از خواسته           خواهان عقب   برابر مشروطه 

خـواه بـر نيروهـاي        روطهاز جانب ديگر نيروهاي مش    . مطلقه پادشاه، تن در دادند      تجديد اختيارات سلطنت  

باره حكومت مشروطه، از الگوهاي اروپايي، در ذهـن         تا همه آنچه را در    . استبدادگرا برتري كامل نداشتند   

اي نوشته و نهايي شد كـه هـر           نتيجه آن شد كه قانون اساسي مشروطه به گونه        . داشتند، به دست آورند   

شـاه و پنـاه بـردنش بـه           پس از شكست كامل استبداد صـغير و فـرار محمـدعلي           . دو طرف راضي باشند   

خواهان، اصول قانون اساسي را بـه نفـع تثبيـت              مشروطه سفارت روسيه، فرصتي به دست آمده بود كه       

اما اين امر، به علل مختلـف، ازجملـه         . حقوق ملت و حذف كامل اختيارات شاه مورد تجديدنظر قرار بدهند          

در بعـد سـاختارهاي حقيقـي، بـا روي كـار            . خواه ميسر نگرديد    پاشيدگي وحدت نيروهاي مشروطه     ازهم

ستبداد سلطنتي، حركتي در سه محور در راستاي نابودي دستاوردهاي آمدن رضاشاه و درتمام دوران ا

هـاي جديـد،      ب مشروطه و تبديل آن به يك استبداد مطلق، از نوع دوران ماقبل مشروطه، اما در قالب                  انقلا

 .صورت گرفت

قـانون   -تفسيرهاي استبدادمدارانه از اصـول قـانون اساسـي، كـه روشـن و شـفاف نبودنـد             -محور اول 

بنابراين اختيارات شاه محدود بود، شاه حق    . شناخته بود > غيرمسوول <انتقالي   - مشروطه شاه  اساسي

وزير بعد از كسب راي اعتمـاد از مجلـس، حكـم              نخست. وزير و يا وزيران را نداشت       عزل و نصب نخست   

بـر رسـمي    كرد اما امضا يا توشيح به معناي تصويب و تنفيذ نبود بلكه صرفا                خود را از شاه دريافت مي     

جمهور منتخب مردم توسط مقام رهبري اما در تمام دوران سـلطنت              هيأتي بود، نظير امضاي حكم رئيس     

وزيـري عـزل و ديگـري را          شد و پادشـاه مـستقيما نخـست         كرات ناديده گرفته مي     استبدادي، اين اصل به   

انـست و وزرا    د  را مخصوص به خود و خود را رئيس قوه مجريه مـي           > قوه مجريه <شاه  . كرد  نصب مي 

دادند و او حق عزل و نصب وزرا و روساي ادارات دولتـي را نيـز داشـت                    وظايف اجرايي او را انجام مي     

 .)١٣٣٤ -زاده قاسم -حقوق اساسي(

تا قبل از روي كار آمدن رضاشاه، ايران        . شد  وه بر اين، شاه فرمانده كل نيروهاي مسلح محسوب مي           علا

در دوران رضاشـاه، ارتـش، شـهرباني و ژانـدارمري بـه             . و مدرن بود  فاقد يك ارتش و يا پليس منسجم        

شكل مدرني شكل گرفتند، اما نيروهاي مسلح عموما و اكثراً يا به ابزارهاي سركوب اعتراضـات مـردم و                   

شدند كه قانونا و رسـماً شـاه حـق دخالـت              از بين بردن مخالفان تبديل شدند يا ابزار دخالت در امور مي           



 ٣

توانـستند نماينـده مجلـس        حيت كـساني را كـه مـي         شاه صلا  -تخابات مجلس شوراي ملي   نداشت، نظير ان  

كرد و سپس فهرست اسامي به فرماندهان ارتش در شهرها و به استانداران               بشوند، تصويب و نهايي مي    

افـراد  > امـدادهاي غيبـي   <كـرد و بـه كمـك          هاي راي را كنترل مـي       وزارت كشور، صندوق   -شد  غ مي   ابلا

ارائه همين اسناد انتخابات فرمايشي مجلـس ايـران در تـصويب            . آمدند  ها بيرون مي    از صندوق موردنظر  

ت سـازمان ملـل، بـه هنگـام رسـيدگي بـه              توسط دكتر مصدق به شوراي امني ـ      ١٩٣٢تمديد قرارداد نفتي    

 .شكايت دولت انگليس عليه ايران بود كه موجب شد شوراي امنيت به نفع ايران راي بدهد

. ل مجلـسين    تغيير در قانون اساسي به نفع تراكم و تمركز اختيارات شـاه، نظيـر حـق انحـلا                  -محور دوم 

تجربه حضور يك اقليت ملي در مجلس و پيامدهاي آن شاه را بر آن داشت تا به منظور پيشگيري از هر                     

 ، تنهـا يـك    ١٣٣٩در انتخابـات مجلـس بيـستم در سـال           . نوع خطر احتمالي، چنين حقي را به دسـت آورد         

اما شاه حضور همـان يـك نفـر را          . شخصيت مستقل و ملي شادروان الهيار صالح از كاشان انتخاب شد          

 .هم سر نتابيد و مجلس را منحل كرد

هـاي مردمـي و تـشكيل         نظـامي بـراي سـركوب هـر نـوع اعتـراض            -ايجاد نهادهاي امنيتي   -محور سوم 

هاي نظامي،    و دادگاه ) ساواك(و امنيت كشور    عات    هاي ويژه نظير سازمان اطلا      هاي جديد و دادگاه     زندان

اگرچـه فرآينـد دگرديـسي نظـام مـشروطه بـه يـك سـلطنت         . ١٣٣٢ مرداد ٢٨خصوص بعد از كودتاي     به

اي پيدا كرد،  سابقه ، شتاب بي١٣٣٢ مرداد ٢٨استبدادي مطلقه، در محورهاي دوم و سوم، پس از كودتاي           

 .وجو كرد خصوص نقش نيروهاي مسلح جست ، بههاي آن را بايد در همان محور اول اما ريشه

هاي خـارجي از طريـق نيروهـاي مـسلح اعمـال سياسـت                 آگاه بود كه شاه و سياست       دكتر مصدق كاملا  

هـاي   هاي مستمر شاه در امور دولت و مقابلـه بـا توطئـه    بنابراين دكتر مصدق براي مهار دخالت. كنند  مي

 ٣٢ مـرداد    ٢٨تجربـه كودتـاي     . وزير به دست گيـرد      نوان نخست بايستي اداره ارتش را به ع       بيگانگان، مي 

همين نگرش و تجربه سبب آن شد كه دكتر         . روشني نشان داد    درستي نگرش دكتر مصدق به ارتش را به       

اول اينكـه   . وزيري مشروطه به دو شرط نمـود         پيشنهاد شاه را براي نخست     ١٣٥٧اميني، در اواسط سال     

وزير واگذار نمايد و دوم تصويب بودجـه نيروهـاي مـسلح، نظيـر سـاير                 شاه فرماندهي كل را به نخست     

دكتر امينـي بعـد از   . بار نرفت و قبول نكرد اما شاه زير. ارقام بودجه توسط دولت و مجلس صورت گيرد    

كند، با زيركي امـور را بـه          بست گير مي    وقتي در بن  . شناسم  گويد من شاه را خوب مي       بيان اين مطلب مي   

گـردد بـه همـان جـاي اول و ادامـه همـان                يسپارد، اما وقتي از بحران عبور كـرد، برم ـ          ميدست ديگران   

 .ها روش

، اگرچه به بهانه استعفاي دكتر مصدق و در اعتراض به انتـصاب            ١٣٣١ام تيرماه     قيام مردم ايران در سي    

حـد و مـرز و        وزيري بود، امـا در واقـع قيـام عليـه قـدرت فـراوان و بـي                   غيرقانوني احمد قوام به نخست    

قيـام  . غيرمسوول بودن شاه، به عنوان شخص اول و رئـيس مملكـت و فرمانـده بـزرگ ارتـشتاران بـود                 

 .كامگي است ام تير يكي از فرازهاي برجسته تاريخ مبارزات ملت ايران با استبداد و خود سي
 


